
نمایــش »شِــیو« بــه نویســندگی علــی دل‌پیشــه و کارگردانــی حســین 
دیــردار مدتــی اســت کــه در تماشــاخانه اســتاد انتظامــی خانــه 
هنرمنــدان روی صحنــه رفته اســت؛ نمایشــی اپیزودیــک و اجتماعی 
ــا کمــی اغمــاض می‌تــوان آن را در زمــره آثــار چنــد ســال اخیــر  کــه ب
تئاتــر ایــران تحــت عنــوان تئاتــر نویــن اجتماعــی قــرار داد. در همین 
راســتا بــا حســین دیــردار، کارگــردان و علــی دل‌پیشــه، نویســنده و 

ــته‌ایم.  ــو نشس ــه گفت‌وگ ــر ب ــن اث ــر ای بازیگ

  چـه شـد سـراغ ایـن نمایـش اپیزودیـک در سـه زمـان و شـرایط 
رفتیـد؟ مختلـف  اجتماعـی 

ــه  ــی دل‌پیش ــی عل ــت ذهن ــاس موقعی ــیو« براس ــنامه »شِ ــردار: نمایش دی
شــکل گرفتــه اســت کــه در طــول تمرینــات بــا همفکــری یکدیکــر تکمیــل 
شــد. در حــال حاضــر خــدا را شــکر بــه مرحلــه اجــرا رســیده اســت. »شِــیو« 
یــک کمــدی تــراژدی اســت. ایــن نمایــش ویژگی‌هــای برجســته‌ای اعــم 
از قصه‌داربــودن و موقعیت‌هــای متفــاوت بســیار داشــت کــه ســبب 

دادنــش  جلــوه  ــه بهتــر  ــب ب ــرا ترغی ــن م ــد بنابرای می‌ش
ایــن  کــرد.  کارگردانــی‌اش 
هــر  دســت  ویژگی‌هــا 
ــور  ــرای مص ــی را ب کارگردان
کــردن متــن نمایشــی بــاز 

می‌گــذارد. 
دغدغه‌های  و  مساله 
نکات  از  اجتماعی 
چند  شیو  است.  »شِیو« 
و  می‌کند  بررسی  را  دهه 
نیم‌نگاهی به گذشته دارد. 

  پس دغدغه‌های اجتماعی برای شما اهمیت بالایی داشت؟
دیـردار: بلـه، اجرایـی کـردن متنـی کـه دغدغـه اجتماعـی و مسـاله روز 
جامعـه نباشـد، برایم ضـرورت ندارد. متنی برایـم ضرورت اجـرا دارد که برای 
مخاطب سـرگرم‌کننده باشـد و ترغیب شـود دغدغه‌های اجتماعـی را بیان 
کند. سـعی‌ می‌کنم بـه خوبی مفهوم را به تماشـاگر برسـانم. ضرورتی برای 

اجرایـی کـردن متن‌هایی غیـر از این نـدارم. 
دل‌پیشـه: قصـه »شِـیو« اگـر دچـار ممیـزی نمی‌شـد جنـگ در سـه دهـه 
پر‌فراز‌و‌نشـیب را نشـان مـی‌داد. قصه‌ای بـا آدم‌های مهجـور و صاحب‌حق؛ 
کاراکترهایـی کـه بیشـترین آسـیب را از ناهنجاری‌هـای پیرامـون دریافـت 
کرده‌انـد. بـه قـول ارسـطو بـرای پرداخـت به هـر چیـزی اول باید بـه تعریف 
آن چیـز رسـید. ما به تعریفـی از تبعات اجتماعی جنگ رسـیده‌ایم، به دهه 
نقطـه جـوش، دل‌بخواهی‌هـای اجتماعی و دهـه 90 بلاتکلیفـی که هنوز 
درگیـر آنیـم. بدون شـک نمی‌تـوان از مسـائلی کـه خط قرمزهاسـت حرف 
زد ولـی می‌تـوان آن را قلقلـک داد. البتـه در چند خط حقیقتـا نمی‌توان از 
همـه زوایـای قصه حرف زد. اما امیـدوارم خروجی اثر مـورد قبول مخاطبان 

قـرار گیرد. 
        

  در شـیوه اجرایـی‌ای که انتخاب کرده‌اید، نگاهی سـینمایی دیده 
می‌شـود، این اتفاق عمدی اسـت؟

دیردار: از سـال ۸۷ وارد سـینما و تلویزیون شـده‌ام. این از خوش اقبالی‌ام 
بـوده کـه در سـال‌های کسـب تجربـه‌ام بـا بزرگـواران ایـن عرصـه همکاری 
داشـته باشـم. بـا این تفاسـیر نـگاه سـینمایی در من غالـب اسـت و ایرادی 
نمی‌بینـم نـگاه تئاتـری و سـینمایی بـا هـم تلفیـق شـوند. همان‌طـور کـه 
وقتی به تماشـای »شِـیو« نشسـته‌اید، دیده‌اید از میزانسـن‌هایی اسـتفاده 
کرده‌ایـم کـه بـه قـول بچه‌هـای سـینمایی تغییـر زاویـه دوربین‌مـان زیـاد 
باشـد و ایـن امـکان را به تماشـاگر بدهـد کـه از زاویه‌های بیشـتری نمایش 

ببیند.  را 
متاسـفانه هنـگام جا‌به‌جایـی، دکور نمایش آسـیب دید و بخشـی از آن را از 
دسـت داده‌ایـم. بـا ایـن حال سـعی کرده‌ایـم به میزانسـن‌ها پایبند باشـیم 
تـا تماشـاگر بتوانـد در حالـی کـه جـای ثابتـی نشسـته نمایـش را بـا تنـوع 

بصـری دنبـال کند. 
دل‌پیشـه: البته سـعی کـرده‌ام در نـگارش و تغییرات متن دیـدگاه خودم را 
به حسـین دیـردار نزدیک کنـم و اتفاقات را طوری که تلفیق فضای سـینما 

و تئاتـر باشـد در بخش‌بندی اپیزودهـا لحاظ کنم. 

  در متن نمایش سـعی داشـته‌اید از سـه نسـل صحبت کنید. فکر 
می‌کنیـد مخاطبان شـما با اپیزودهـا همذات‌پنداری داشـته‌اند؟

ایـن اتفـاق طی اجراهایی که تاکنون داشـته‌ایم در میان غالب تماشـاگران 
رخ داده اسـت. البتـه مـا بحث‌مـان تنها سـه نسـل نبوده اسـت، بلکـه نگاه 
از آغـاز جنـگ تحمیلـی تـا امـروز اسـت و تغییراتی کـه دسـتخوش روابط و 

رفتارهـای اجتماعی همه ما شـده اسـت. 
اکنـون هـم درسـت یـا غلط تبدیـل به هنجـار یا ناهنجـاری شـده و قصد ما 
تنهـا بازگویـی ایـن مـوارد بـوده اسـت؛ نه قضاوتـی در آن شـکل گرفتـه و نه 
قصـدی در جهـت قضـاوت کـردن از سـوی مـا وجـود دارد. سـعی کرده‌ایـم 
مخاطـب را بـه فکـر کـردن در مـورد گذشـته‌ای کـه از سـر گذرانـده اسـت، 
دعـوت کنیم؛ گذشـته‌ای که می‌تواند بـرای فردی از همان 35 سـال پیش 
آغـاز شـود و بـرای فـردی دیگـر بـه تناسـب سـنش از 10 سـال پیـش آغـاز 

شـده باشد. 

  یعنـی شـما معتقدیـد مـا بایـد اصلاحی اجتماعی داشـته باشـیم 
یـا ایـن اتفـاق باید بـه صورتـی سـاختاری در سـطح جامعـه رخ دهد؟

دیردار: تغییرات اجتماعی مسـتلزم تغییرات بنیادی در ساختار فرهنگی 
آن جامعـه اسـت. وقتی یک ناهنجاری فرهنگـی رخ می‌دهد قاعدتا تاثیر 
اجتماعـی و نمـود بیرونـی آن باعـث قضـاوت همه مـا می‌شـود. در اپیزود 
اول مـا به سـراغ جنگ تحمیلی و شـرایط یک خانواده در خرمشـهر رفتیم 
و نگاهی مسـتقیم به جنگ نداشـتیم، بلکه شـرایط جنگی و نقاط تاریک 
هـر جنـگ را در تاثیـر آن بـر زندگـی انسـان‌ها نشـان داده‌ایـم. در اپیـزود 
دوم بـه مسـاله علاقـه دختران بـه ورزش با نگاهـی مصداقـی رفته‌ایم و در 
اپیـزود سـوم بـه مسـاله شخصیت‌سـازی‌های کاذب بـه واسـطه اتفاقـات 
سیاسـی پرداخته‌ایـم کـه به صـورت مصداقی به سـراغ یک عضو تـازه رای 

آورده شـورای شـهر رفته‌ایم. 
دل‌پیشــه: نبایــد ایــن اشــتباه پیــش بیایــد کــه مــا می‌خواهیــم تضــاد 

ــر  ــی را تصوی ــرش زمان ــه ب ــم س ــا داری ــم. م ــان دهی ــلی را نش ــان نس می
ــد و  ــور دارن ــخصی حض ــای ش ــه در موقعیت‌ه ــی ک ــم از آدم‌های می‌کنی
از قضــا شــرایط آنهــا در بســتری بحرانــی اســت. در اپیــزود یــک تــرس از 
هجــوم دشــمن، اپیــزود دو تــرس از دیــده شــدن دختــران در آن مــکان 
ورزشــی و البتــه روی موتــور و در اپیــزود ســه تــرس از قضــاوت مــردم در 
مــورد یــک عضــو شــورای شــهر. امــا ماجــرا ایــن اســت کــه مــا درنهایــت 
ــه  ــد ب ــا بای ــا و بحران‌ه ــی ترس‌ه ــا تمام ــه ب ــت ک ــن اس ــان ای حرف‌م
ــت  ــدن پش ــان ش ــای پنه ــه ج ــر ب ــه مهم‌ت ــه داد و از هم ــی ادام زندگ

ــیم.  ــان باش ــف، خودم ــک‌های مختل ماس

خود  هنری  روند  ادامه  دیردار،  آقای  پایانی،  سوال  به‌عنوان    
با  ابتدا  در  که  بودند  هنرمندان  برخی  چون  می‌بینید،  چطور  را 
دغدغه‌ای جدی در عرصه تئاتر نوین اجتماعی قدم گذاشته‌اند، 
اما امروز رویکردشان متفاوت شده و مخاطبان هم به آثارشان اقبالی 

ندارند. 
دیردار: همه هنرمندان با توجه به 

اجتماعی‌ای  و  زیستی  حیات 
می‌کنند،  زندگی  آن  در  که 
می‌اندیشند و عمل می‌کنند؛ 

چون هر دو این مسائل متغیر 
نیز  هنرمند  خواه‌ناخواه  است 
دغدغه‌های اجتماعی زمانه خود 

را خواهد گفت.  
قاعده مستثنی  این  از  نیز  من 
نیستم و تلاش دارم در این راه 

ثابت قدم باشم. 

گفت‌وگو با کارگردان و نویسنده نمایش »شیو«

نمایش »خانواده 

محترم اردکانی« 

نمایشی برای فکر 

کردن به رفتارها 

و گفتارهای ما در 

مواجهه با آدم‌های 

نزدیک‌مان است؛ 

فرزندانی که در 

ذهن‌شان براساس 

ما الگوپردازی 

می‌کنند و به مرور 

چکیده‌ای مثبت 

یا منفی از درون 

خودمان می‌شوند 

و البته در کنار 

آن مراقبت از 

الگوگیری آنها در 

محیط‌های خارج از 

خانواده

دل‌پیشه: ما داریم سه برش زمانی را تصویر می‌کنیم 

از آدم‌هایی که در موقعیت‌های شخصی حضور دارند و 

از قضا شرایط آنها در بستری بحرانی است. در اپیزود 

یک ترس از هجوم دشمن، اپیزود دو ترس از دیده 

شدن دختران در آن مکان ورزشی و البته روی موتور 

و در اپیزود سه ترس از قضاوت مردم در مورد یک 

عضو شورای شهر. اما ماجرا این است که ما درنهایت 

حرف‌مان این است که با تمامی ترس‌ها و بحران‌ها باید 

به زندگی ادامه داد

دیردار: در اپیزود اول ما به سراغ جنگ تحمیلی و 

شرایط یک خانواده در خرمشهر رفتیم و نگاهی مستقیم 

به جنگ نداشتیم، بلکه شرایط جنگی و نقاط تاریک هر 

جنگ را در تاثیر آن بر زندگی انسان‌ها نشان داده‌ایم. 

در اپیزود دوم به مساله علاقه دختران به ورزش با 

نگاهی مصداقی رفته‌ایم و در اپیزود سوم به مساله 

شخصیت‌سازی‌های کاذب به واسطه اتفاقات سیاسی 

پرداخته‌ایم که به صورت مصداقی به سراغ یک عضو 

تازه رای آورده شورای شهر رفته‌ایم

تلنگرخانوادگی 

»خانواده محترم اردکانی« 

نمایــش »خانــواده محتــرم اردکانــی« بــه 
نویســندگی محمــد چرمشــیر و کارگردانــی 
امیــر بشــیری در ســالن اشــراق مشــهد 
روی صحنــه رفــت؛ اثــری کــه بیانگــر فعــال 
شــدن هنرمنــدان اســتانی در عرصــه تئاتــر 
ــیری  ــد بش ــت. هرچن ــی اس ــن اجتماع نوی
پیــش از ایــن هــم ایــن رویــه را داشــت، امــا 
بــروز جــدی او به‌عنــوان هنرمنــدی فعــال در عرصــه تئاتــر خراســان 

ــت.  ــی« اس ــرم اردکان ــواده محت ــا »خان ــوی ب رض
البتــه ایــن متــن چرمشــیر بــرای اواخــر دهــه 70 اســت امــا آنطــور کــه 
کارگــردان نمایــش می‌گویــد متــن دســتخوش تغییراتــی متناســب بــا 

زمانه شــده اســت. 
از نــگاه محتوایــی شــاید لازم باشــد پیــش از ورود بــه اصــل ماجــرا کــه 
بیانگــر دغدغه‌هــای مهــم خانوادگــی به‌ویــژه در امــر تربیــت فرزنــدان 
اســت، ایــن نقــل قــول کوتــاه را از مرحــوم آیــت‌ا... آقــا مجتبــی 
تهرانــی )ره( داشــته باشــیم کــه می‌گفــت: »‌انســان در چهــار محیــط 
ــای  ــود. فض ــاخته می‎ش ــی س ــغلی و رفاقت ــی، ش ــی، آموزش خانوادگ
پنجمــی حاکــم بــر ایــن چهــار محیــط اســت. چــه بســا کــه انســان در 
آن چهــار محیــط ســاخته شــود و ایــن فضــای پنجــم نقــش تخریبــی 
بــر او داشــته باشــد و بــر عکــس هــم همین‎طــور اســت. فضــای پنجم 

فضــای حاکــم بــر جامعــه اســت.« 
»خانـواده محتـرم اردکانـی« دقیقـا مبحثـی تربیتـی را دنبـال می‌کند 
کـه می‌تـوان آن را در تمـام شـخصیت‌های حاضـر، حتـی پـدر و مادر 
وارد دانسـت، چراکـه آنچـه از تربیت پـدران و مـادران در فضاهای ذکر 
شـده بـه وجـود آمـده اسـت اکنـون سـازنده و تربیت‌دهنـده فرزنـدان 
آنها‌سـت کـه شـاید در دوران آنهـا باعـث کنشـگری‌های نامتعـارف 
نشـده باشـد، امـا در نسـل امـروز نـوع تربیتـی باعـث می‌شـود وقتی 
فرزنـد بـرای اینکـه بـه خـودش اثبات کنـد بـرای خانـواده‌اش اهمیت 
دارد، اقـدام بـه خودزنـی می‌کنـد یـا اینکـه پدر بـا اینکه خود سـال‌ها 
بهتریـن معلم ریاضـی برای هزاران شـاگردش بوده، اکنـون در کنترل 

و حتـی گفت‌وگـو بـا فرزندانـش و همسـرش عاجـز مانده اسـت. 
در ایـن میـان مـادر خانـواده نیـز بـه دلیـل اشـتغال آن‌طـور کـه بایـد 
نتوانسـته اسـت بر فرزندان نظارت کند، البته مسـاله‌ای که در نمایش 
وجـود دارد، بیـش از حـد خودخـواه تصویـر کـردن مـادر در تاکیـد بـر 
کار کـردن اسـت، چراکـه بایـد ایـن امـکان را در جامعـه امروز بـه لحاظ 
اقتصـادی در نظـر گرفـت کـه مـرد و زن بـرای ایجـاد رفاهـی حداقلـی 
مجبـور بـه کار هسـتند. هرچنـد بایـد این مسـاله را هـم در نظـر گرفت 
کـه »خانواده محتـرم اردکانی« تنها تصویری همذات‌پندارانه نسـبت به 
یـک هنجـار اجتماعی اسـت و راهکارها نیز متناسـب بـا موقعیت‌های 

مشـترک بایـد در نظـر گرفته شـود. 
ســلطانی،  محبوبــه  انتظــاری،  ســجاد 
مهشــید شــریفی، امیــد هاشــمیان، مجیــد 
بازیگــران  بشــیری  امیــر  و  بخششــان 
توانســته‌اند  کــه  هســتند  نمایــش  ایــن 
را  باورپذیــری  و  یک‌دســت  بازی‌هــای 
ــد.  ــر کنن ــتی تصوی ــی غیر‌رئالیس در فضای
ــویه  ــا دو س ــردان ب ــام کارگ ــیری در مق بش
اصطــاح  بــه  اصــل  در  ســالن  کــردن 
نقشه‌کشــی برشــی از یــک خانــه را تصویــر 
می‌کنــد کــه بــا چنــد میــز و صندلــی فلــزی 

بــه وجــود می‌آیــد.  تغییراتــی در آن 
البتــه بشــیری ســعی دارد حتــی از ابتــدای 
مقابــل  در  بازیگــران  گریــم  بــا  نمایــش 
تماشــاگران مخاطــب را بــا خــود همــراه 
کنــد کــه البتــه ایــن بخــش چنــدان خــوب 
دیگــر  طــرف  از  اســت،  در‌نیامــده  آب  از 
ورود و خــروج بازیگــران بــه صحنــه بــا آمدن 
آنهــا بــه میــان مــردم شــکل گرفتــه کــه 
ایــن اتفــاق بــه ارتبــاط بیشــتر مخاطــب بــا 
اثــر کمــک کــرده؛ چراکــه گاهــی بازیگــران 
ــاگران  ــان تماش ــود را از می ــای خ دیالوگ‌ه

می‌زننــد. 
در پایــان بایــد گفــت نمایــش »خانــواده 
فکــر  بــرای  نمایشــی  اردکانــی«  محتــرم 
در  مــا  گفتارهــای  و  رفتارهــا  بــه  کــردن 
مواجهــه بــا آدم‌هــای نزدیک‌مــان اســت؛ فرزندانــی کــه در ذهن‌شــان 
براســاس مــا الگوپــردازی می‌کننــد و بــه مــرور چکیــده‌ای مثبــت یــا 
ــت از  ــار آن مراقب ــه در کن ــوند و البت ــان می‌ش ــی از درون خودم منف
ــال  ــر ح ــه ه ــواده. ب ــارج از خان ــای خ ــا در محیط‌ه ــری آنه الگوگی
»خانــواده محتــرم اردکانــی« نمایشــی بــرای تلنگــر در شــیوه تربیتــی 
ــا  ــواده ب ــب خان ــاد اغل ــا زی ــم ی ــه ک ــت ک ــی اس ــان‌ها و بحران‌های انس

آن دســت و پنجــه نــرم می‌کننــد.
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آگهـــــــی

سند و شناســـنامه خودرو سواری سیستم پراید - تیپ جی‌ال‌ایکس‌ای رنگ 
نقره‌ای – متالیک    - مدل 1389 به شماره انتظامی ایران 869/84 س 64 شماره 
موتور 3683519 شماره شاسی S1412289647288  به مالکیت آقای محمد 
جعفری‌کروکانی نام پدر علی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. 

گواهی موقت اینجانب بهادر خانلو فرزند حسن به ش. ش 6 در رشته مهندسی 
متالورژی در مقطع کارشناسی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار اســـت. از یابنده تقاضا می‌شود گواهی نامه مذکور را به 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به آدرس ذیل ارسال نماید:  ساوه – کیلومتر 
4 جاده نور علیبیک – شـــهرک دانشگاهی خاتم‌الانبیا- دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد ساوه- اداره فارغ‌التحصیلان. 

گواهی موقت اینجانب رضا مصباحی فرزند ابراهیم به ش. ش 415 در رشته 
عمران در مقطع کارشناســـی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار اســـت. از یابنده تقاضا می‌شـــود گواهینامه مذکور را به 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به آدرس ذیل ارسال نماید:  ساوه – کیلومتر 

4 جاده نور علیبیک – شـــهرک دانشگاهی خاتم‌الانبیا- دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد ساوه-اداره فارغ‌التحصیلان. 

خواهـــان جعفرمحمدی فرزند آبس دادخواســـتی به طرفیت خواندگان 1- 
صفرمظفـــری راد فرزند ولی‌اله 2- قاســـم احمدی فرزند علی 3- حســـن 
اســـماعیلی‌وارقانی فرزند علی اکبر به خواســـته الزام به تنظیم سند خودرو 
تقدیم دادگاه‌های عمومی شهرستان شهرستان زنجان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زنجان واقع در زنجان – بزرگراه 

22 بهمن- مجتمع ادارات- ســـاختمان شماره 2 دادگستری کل استان زنجان 
ارجاع و به کلاســـه 960056 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/10/02 
و ســـاعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول‌المکان بودن خواندگان 
1- صفر مظفری‌راد فرزند ولی‌اله 2- قاســـم احمدی فرزند علی 3- حســـن 
اســـماعیلی‌وارقانی فرزند علی‌اکبر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشـــار آگهی می‌شود تا خواندگان 
پس از نشـــر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی 

کامل خود نســـخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان زنجان

برگ ســـبز خودرو پراید ســـواری مدل 83 به رنگ سفید شیری – روغنی 
بشـــماره موتور 00666489 و بشماره شاســـی S 1412283203511 و به 
شـــماره پلاک 34 – 792 ق 27 به نام عبدالحســـن حسینی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می‌باشد. 

حسین دیردار، در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

می‌خواهم  دغـدغه‌های اجـتماعـی 
را نمایـش دهم

محراب محمد زاده
روزنامه نگار


